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ســــــال چهاردهم

۴ توانایی که برای هر شغلی لازم است

موفقیـت در شـغل، آن هـم از ابتـدای 

جوانی آرزویی دست نیافتنی نیست. اگر 

می خواهید در یک شغل به یک متخصص 

تبدیـل شـوید عـلاوه بـر اینکـه بایـد آماده 

رویارویی با چالش های گوناگون باشـید.

یادگیـری چهار مهـارت ضروری می تواند 

سـکوی پرتـاب شـما بـرای رسـیدن بـه 

اهدافتان باشد. این چهار مهارت شامل:

اشـتیاق به یادگیری، توانایی اسـتفاده از 

هـرم ارتباطات، مهارت هـای ارتباط قوی 

و خودآگاهی است.

 برای آگاهی از جزئیات 

این چهـار فاکتور کد

 رو به رو را اسکن کنید.

جور واجور

ایراد از فرستنده پرتقال فروش است!

«اون چی می گه؟» سهیل بلافاصله 

گفت «نمی دونـم!» دکتر مردد به 

او نـگاه کرد؛«نمی دونـم، یعنی تو 

نمی دونـی اون چـی می گه یا اون 

می گه نمی دونم؟!» سهیل حرف 

دکتر را چند ثانیه ای توی ذهنش 

چرخاند؛«نه؛ من نمی دونم!» دکتر 

روی کاغذ چیزی نوشت و سرش را 

بالا آورد؛«خـب! این نمی دونمی 

که می گی از اون نمی دونم هاییه 

کـه آدم یـه چیـزی رو نمی دونـه یـا از اون 

نمی دونم هایـی کـه مثـلا وقتـی یکـی یه 

چیـزی بهمـون می گـه، بهـش می گیـم 

نمی دونم داری چی می گی؛ یعنی متوجه 

منظورت نمی شم. کدومشونه؟!» سهیل 

کف لیوان توی دستش را با سر زانو خشک 

کـرد؛«اون نمی دونمِ دومی.» دکتر کمی 

سکوت کرد و به یادداشت هایش خیره شد؛

«راسـتش من یادم رفت کـدوم نمی دونم 

رو اول گفتـم و کـدوم رو دوم! نمی دونـم 

چرا اینجا هم چیزی ننوشـته ام!» سـهیل 

لیوان را گذاشـت روی میز؛«الان من هم 

نمی دونـم اون نمی دونم دومـی که گفتم 

بهت، کدوم نمی دونمه!»

 دکتر دو خط افقی محکم روی کاغذ کشید؛

«بیا از اول شروع کنیم!» سـهیل با نگاه به 

سـاعت دیواری، زمان باقی مانده را توی 

ذهنـش حسـاب و کتـاب کـرد؛«از چقدر 

اول؟ الان پنجـاه دقیقـه گذشـته و هنـوز 

جفتمون نمی دونیـم!» دکتر نیم نگاهی 

بـه سـاعت رومیـزی اش انداخـت؛«نه از 

اون اولِ اول! از اول همیـن نمی دونمـی 

کـه پرسـیدم اون چـی می گـه و تـو گفتی 

نمی دونـم!

 از اینجـا بـه بعـدش رو خـودت توضیـح 

بـده کـه چـرا نمی دونـی!» سـهیل گفـت 

«آهـان! باشـه! مـن نمی دونـم اون چـی 

می گه چون نمی فهمـم داره چی می گه! 

مثل همین الان که من و شـما نفهمیدیم 

چـی به چیـه!» دکتر سری تـکان داد؛«به 

نظـرت اون غیرقابل فهـم حـرف می زنه یا 

تـو سـخت می فهمی؟!»

سهیل گفت «نمی دونم! وقتی نمی فهمم 

چـی داره می گـه از کجـا بفهمـم 

حرف هـای سـخت می زنه یـا این 

منم که سـخت می فهمم؟!» دکتر 

کاغـذ سـفیدی را از زیـر کاغذهـا 

گذاشـت روی کاغـذ قبلـی؛«مگه 

چی می گه که می گـی نمی فهمم 

داره چـی می گـه؟» سـهیل زل زد 

به دکـتر؛«دارم می گـم نمی دونم 

چی داره می گه! اگه می دونستم،

می فهمیـدم چـی داره می گـه و 

اون وقـت می فهمیـدم کـه ایـن منـم کـه 

نمی فهمم یا اونه که داره یه جوری می گه که

 من نفهمم!»

دکـتر این بـار سـه خـط افقـی روی کاغـذ 

کشـید؛«تا حالا ازش خواستی که حرفی 

کـه تـو نمی فهمـی چیـه رو بـرات توضیح 

بـده کـه بفهمـی چیـه و بعـد بفهمـی کـه 

تـو اون حـرف رو نمی فهمـی یـا اونـه کـه 

داره یـه چیـزی می گه کـه سـخت فهمه یا 

داره سـخت فهم حـرف می زنـه یـا هرچی 

ام و  دیگـه؟!» سـهیل گفـت «آره گفتـه 

خب شـد قوز بـالای قوزها! یعنـی همون 

فهمیـدم، بیشـتر و  چیـزی رو کـه نمی 

چندبـاره نفهمیـدم! حتـی چیزهایـی که 

می فهمیدم رو هم نفهمیدم!» دکتر سرش 

را خارانـد؛« واقعا گیج شـده ام!» سـهیل 

باتعجب پرسید «هنوز هیچی نشده، گیج 

شـده ای! حـالا اگـه می خواسـتم چیزی 

که اون می گـه و نمی فهمم رو بگم که لابد 

بیشتر گیج می شـدی!» دکتر گفت «مگه 

می دونـی اون چی می گه کـه می گی اگه 

می گفتی اش؟!»

سـهیل گفـت «وای! یعنـی هنـوز هـم 

نمی دونـی؟! معلومه که نـه!» دکتر کمی 

سـکوت کـرد، چنـد نفـس عمیـق کشـید 

و گفـت «ایـن جلسـه مون کـه تموم شـد؛

می دونـی چیـه؟ به نظـرم جلسـه بعدی،

دونفـری بیاییـد، بهـتره؛ فکـر می کنـی 

می شـه؟» سـهیل بـه سـاعت نـگاه کـرد؛

«نمی دونـم!» دکـتر گفـت «نمی دونـی 

میـاد؟!» سـهیل گفـت «نـه! نمی دونـم 

کـه آیـا خـودم هـم بـاز دلم می خـواد

 بیام یا نه!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

یار دبیرستانی

گفتـم: دربسـت و گفـت: بپـر بالا! 

نشسـتم روی صندلـی عقـب

چشـمان راننـده از تـوی آینـه مـرا 

می پاییـد! احسـاس کـردم ایـن 

چشم ها آشناست و می شناسمشان.

به راننده گفتم: احسـاس می کنم 

شـما رو قبلا جایی دیدم.

راننـده گفـت: آره درسـته حمیـد 

آقـای سـبحانی.

گفتـم: عـه! دانشـگاه؟ گفـت: بـرو عقـب 

گفتـم: سربـازی؟ گفـت: عقب تـر گفتـم:

مدرسه. گفت: دبیرستان آیت ا... بهبهانی.

گفتـم: آخ آخ یـادش به خیـر... تـو همونـی 

هسـتی کـه گل کوچیکت معرکـه بود، همه 

رو دریبل می زدی حتی دروازه بان رو، بعد 

نزدیـک دروازه توپ رو نگه می داشـتی، با 

پشـت پا تـوپ رو می زدی تـو دروازه

گفت: آخ یادش به خیر اون رضا دهقان بود

گفتـم: اه صبرکن...تـو همونـی نبودی که 

دیالـوگ فیلـمای جمشـید هاشـم پور رو 

حفـظ بـود؟ زینـال بندری تـوی تـاراج رو 

سرکلاس بـازی می کـردی.

گفـت: یـادش واقعـا به خیـر اون احمـد 

خلیلی بـود! یه جوری بـازی می کرد انگار 

رفته باشـی سـینما.

گفتم: ای بابا این مغز منم دیگه گارانتی اش 

تموم شده، خودت بگو کی هستی؟

گفت: راستی سعید حسین زاده رو یادته؟ 

گفتم: اره اونی که اهل شـعر و شـاعری بود 

گفـت: سرکلاس تاریخ و جغرافیا و ریاضی 

هم برای معلما شـعر می خوند.

گفتـم: اره سر کلاس جغرافیـا می گفـت:

دلم قلمرو جغرافیای ویرانی سـت/ هوای 

ناحیـه ی ما همیشـه بارانی سـت.

یـار دبیرسـتانی هنـوز ناشـناخته گفـت:

یادتـه اون زمـان ایـن شـلوارای پیلـه دار 

گشـاد مـد بـود؟

 گفتم: آره شلوارای سندبادی.

گفت: حسـن پاسـبان یکـی از این 

شـلوارا امـا خیلـی گشـادش رو بـا 

پیله هـای دراز پوشـیده بـود، آقای 

صفار ناظم تو مدرسـه راهش نداد،

بـرش گردونـد گفـت بـرو یـه لبـاس 

آدمیـزادی بپوش.

خندیدم و گفتم: آره روزگار همیشه 

همین قدر طنزه! احتمالا اگر آقای 

صفـار امـروز ناظـم بود عکـس ایـن اتفاق 

عمل می کرد.

هم کلاسـی قدیمـی گفت: رضـا جهانی رو 

یادتـه؟ گفتـم: همـون کـه عشـق کشـتی 

بـود؟ روز معلـم به همـه معلما قـاب عکس 

آقـا تختـی رو هدیه مـی داد؟

گفـت: آی آفرین؛ خـبر داری ازش؟ گفتم:

نـه گفـت: یـه باشـگاه داره سـمت پنجتن،

تمام وقتش رو گذاشته برای بچه های اون 

منطقه رایـگان ورزش می ده گفتم: دمش 

گرم واقعـا باعث افتخارند هم کلاسـی ها.

گفتـم: محمـد رنجـبر رو کـه حتـما یـادت 

هسـت دیگـه گفـت: آره شر و شـوخ گفتـم:

اون روزی کـه از ناحیه اومـده بودن بازدید 

مدرسـه رفـت سرود بخونـه یـادش رفـت و 

بعـد بداهـه از خـودش درآورد. هـردو بلند 

بلنـد خندیدیم.

گفـت: محمد پارسـال مـرد! گفتـم: چی! 

گفـت: پارسـال از کرونا فـوت کرد.

هـردو سـکوت کردیم....بـه مقصـد کـه 

رسـیدیم از ماشـین پیاده شـدم و از پنجره 

سـمت خودش براندازش کـردم اما چیزی 

یادم نیومد. گفتم: هم کلاسی نمی خوای 

خـودت رو معرفی کنی؟ لبخنـد زد و گفت:

من اگـر خاطره سـاز بودم حتـما تو ذهنت 

می مونـدم، آدم بی خاطره هم همون بهتر 

ناشـناس بمونـه! خداحافظ

راهش رو کشید و رفت.

مسافر
 نوشت
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یادداشت

محمدکاظم کاظمی
شاعر

خارج از محاسبات

مــن در ایــن روزهــا مشــغول ویرایش کتابی هســتم 

کــه حاصــل خاطــرات یکــی از فرماندهــان مدافع 

حرم فاطمیون است؛ کســی که از خیابان کاشانی 

گلشــهر برخاســته و بعــد از ســال ها حشرونــشر بــا 

اهالــی ایــن منطقــه از مهاجــر و ایرانــی، فرمانــده 

تک تیراندازهــای فاطمیون شــده و در بســیاری از 

عملیات هــای مهم در ســوریه نقش داشــته اســت.

ــدگان  ــن رزمن ــتر ای ــه بیش ــم ک ــا می بینی در اینج

اهالــی همیــن منطقــه هســتند، چــه ایرانــی و چــه 

افغانســتانی. دراین میــان بــه یــک شــخصیت 

جالــب برخــوردم؛ رزمنــده ای ایرانــی کــه خــودش 

را بــه اســم افغانســتانی معرفــی می کنــد تــا بتواند 

فارغ از قیدوبندهای اداری و قانونی، با رزمندگان 

ــر  ــده دیگ ــک رزمن ــود. ی ــراه ش ــتانی هم افغانس

ــتانی  ــه افغانس ــه لهج ــم ک ــا داری ــز در همین ج نی

ــرود. درســت مثــل  ــو ن ــا در آنجــا ل ــرد ت ــاد می گی ی

بعضــی مهاجــران کــه بــرای رهایــی از تنگناهــای 

قانونــی در ایــران، لهجــه ایرانــی بــه کار می برنــد.

بــاری یکــی از دوســتان ایرانــی را دیــدم کــه بســیار 

بــه مســائل افغانســتان علاقه منــد اســت. در 

اداره ای مشــغول کار بــود و بســیار تــلاش داشــت 

بــرای مهاجــران در اداره خــودش کارآفرینــی و 

کارگشــایی کنــد. برایــم ایــن قضیــه جالــب بــود.

گفتــم چــه شــد کــه شــما این قــدر بــه افغانســتان 

و مردمــش علاقه منــد شــده ای؟ گفــت چــون مــن 

ــا  ــه ب ــی و در مدرس ــتم و از کودک ــلاب هس ــه ط بچ

بچه های مهاجر بزرگ شــده  و دمخــور بوده ام. من 

در مراوداتــم بــا دوســتان ایرانــی، بارها به کســانی 

ــته اند و  ــی داش ــن علقه های ــه چنی ــورده ام ک برخ

وقتــی ایــن علقه هــا را واکاوی کــرده ام، دیــده ام که 

بــه زیســت آن هــا در کنــار مهاجــران برمی گــردد.

ایــن درحالــی اســت کــه به طــور طبیعــی انتظــار 

مــی رود کــه در نقــاط کم برخــوردار کــه تنگناهــای 

زندگی بیشتر است، نارضایتی از حضور مهاجران 

بیشــتر باشــد.

چــرا چنیــن اســت؟ شــاید بدیــن ســبب کــه ایــن 

مــردم بــا هــم همــدردی بیشــتری دارنــد. یکــی از 

نظــر بافــت شــهری در حاشــیه اســت و دیگــری از 

ــه  ــر ب ــا همدردت ــی. و این ه ــت اجتماع ــر زیس نظ

حســاب می آینــد. از طرفــی وقتــی ارتبــاط بیشــتر 

باشــد، شــناخت هــم بیشــتر می شــود. کســی کــه 

ــی  ــانه ها و حت ــط از رس ــتان را فق ــر افغانس مهاج

گاه به شــکل تحریف شــده دیــده و بــا او از نزدیــک 

نشســت و برخاســت نداشــته اســت، تصویــری 

کــه در ذهــن دارد، هــمان تصویــر مخدوش اســت.

ولــی وقتــی همیــن انســان ارتبــاط نزدیــک پیــدا 

می کنــد، حقیقــت شــخصیت و ســبک زندگــی 

ــد و احســاس انســانی  مهاجــر را بیشــتر درمی یاب

ــد... ــدا می کن ــتری پی به

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
 انسجام نظری و تکلیف مداری عملی 
دو شاخص اساسی حقیقت دین است

مرتضی محمدپور
«تشیع، سیاسی ترین مذهب 

در تاریـخ ادیان الهی اسـت.خبر

بسیاری از جریان های سیاسی 

ز  و حتـی متدینـان پیـش ا

نسـتن  ا سی د ز سیا ، ا سـلامی نقـلاب ا ا

اهل بیـت(ع) کراهـت داشـتند و حتـی غدیر و 

عاشـورا را هم منحصر در یـک روایت تاریخی 

و سـوگ نامه آن می دانسـتند، درحالی کـه 

تشـیع تنهـا مذهبـی اسـت کـه رهـبران آن 

همگـی به دلیـل درگیرشـدن بـا حکومت ها 

بـه شـهادت رسـیده اند و ثمـره نهایـی آن هم 

قرار اسـت در حکومت مهدوی متجلی شـود 

کـه در حقیقت یـک انقلاب جهانی اسـت که 

حکومت هـای فاسـد و قدرت هـای جاهـل را 

برانـدازی می کنـد.» ایـن جملات بخشـی از 

سخنان عضو شـورای عالی انقلاب فرهنگی 

است.

حسـن رحیم پـور ازغـدی کـه در نشسـت 

«بـزم اندیشـه» سـخن می گفـت، بـا اشـاره به 

تـلاش دولت های غربـی برای القـای مفهوم 

تحریف شـده ای از دین به انسان ها، تصریح 

کـرد: پـس از زوال مارکسیسـم، لیبرال های 

غرب نشـین چـه در ممالـک خـود و چـه در 

کشـورهای دست نشـانده، آزادی را محـدود 

در آزادی های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی 

می داننـد تـا به موازات مسـجد، مراکز فسـاد 

و فحشـا هـم برقـرار باشـد و هرکـس دلـش 

خواسـت، بـه مسـجد بـرود و هرکس دوسـت 

داشـت، فسـق وفجور کنـد.

وی افـزود: لیبرال هـا دیـن را دکـور صحنـه 

می دانند؛ یعنی دینی که اثری از استکبارستیزی 

و جهـاد بـا کفـار در آن نیسـت و افـراد اگـر 

بخواهنـد نماز جعفر طیـار بخوانند، هرروز را 
روزه بگیرند و شـبانه روز در عزای اهل بیت(ع)

عزاداری کنند، آزادند اما بیان معارف عمقی 

دیـن و مبانـی ارزش هـای اسـلامی کـه بـه 

ظلم ستیزی و آزادگی دعوت می کند، ممنوع 

تلقـی می شـود. این موضوع پیـش از انقلاب 

اسـلامی هـم مرسـوم بـود و سـفارتخانه های 

آمریـکا و انگلیس در ایام عزاداری حسـینی،

همان طـور که میان عـزاداران مشـهدی قند 

و چـای توزیـع می کردنـد، قمـه رایـگان هـم 

می دادنـد تا دیـن به جای نمـود جهادی اش 

به جنگ مذاهـب بینجامد.این اسـتاد حوزه 

و دانشـگاه تأکید کرد: در مقابل امپریالیسـم 

جهانی، جمعیتی از متدینان جامعه اسلامی 

به دنبال مذهب آسـان هستند تا بدون اینکه 

آموزه های دینی برایشان مسئولیتی در دنیا 

ایجـاد کنـد، فقـط نمـازی بخواننـد، روزه ای 

بگیرند و در آخرت هم چشـم به امید شـفاعت 

اهل بیـت(ع) بدوزنـد. درحالی کـه منظـور از 
ولایـت، فقـط دوست داشـتن اهل بیـت(ع)

نیسـت، بلکـه شـیعه ولایت مـدار به مـوازات 

اینکـه به زیـارت حرم های شریفیـن می رود و 

در عزاداری و جشـن شرکـت می کند، به حق 

زعامـت اهل بیـت(ع) هـم آگاه اسـت و زندگی 

خـود را وقـف تـلاش بـرای اقامـه حاکمیـت و 

عدالـت آنان بـر جامعـه می کند.

رحیم پور ازغدی انسجام نظری و تکلیف مداری 

عملـی را دو شـاخص اساسـی حقیقـت دین 

دانست و اظهار کرد: باید از مناظره فراتر رفت،

از سـطح مفاهیم ذهنی خارج شـد و به سمت 

عینیت بخشـی به آموزه های اخلاقی شـیعی 

در جامعـه حرکـت کـرد تـا بـازار در حکومـت 

علـوی، عرصـه اقتصاد و تجارت بدون فسـاد،

بـی دروغ و کلاهـبرداری باشـد؛ همان گونـه 

کـه مکتب اهل بیت(ع) به ما حکم کرده اسـت.

وی افـزود: حقیقـت دیـن داری بایـد در دنیا 

هـم نمـود پیـدا کنـد تـا مؤمـن در تجارتـش،

ی  ضع گیـر قـش و مو خلا ، ا معیشـتش

سیاسـی اش قابل شناسـایی باشـد. یکی از 

سیاست های مستمر حکومت های ضددین 

در به انحراف کشاندن اندیشه های اسلامی 

این اسـت که مردم برای ظواهر وقت بگذارند 

تـا فرصتی بـرای تعمـق در دین باقـی نماند.

۱۶ ادامه

اینفوگرافیک: گروه اقتصاد شهرآرا  | منبع: مرکز آمار ایران

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

افغانسـتان |در اولین سـالگرد سـقوط 
دولـت اشـرف غنی به دسـت طالبـان،
هنـوز ابهامـات زیـادی دربـاره چرایـی 
ایـن اتفـاق وجـود دارد. در گفت وگـو با 
جابـر انصـار از او سـؤالاتی دربـاره ایـن 

رویـداد پرسـیده ایم.

به توان شهر |کاپیتان تیم ملی بسکتبال 
باویلچـر ایران و بازیکن تیم آسایشـگاه 
فیاض بخش مشـهد افتخـارات زیادی 
کسب کرده و در زندگی فردی نیز بانویی 

پرتلاش و توانمند است.

اینفوگرافـی | بـا اسـکن کیو آر کـد نکات 
لازم برای انجام امداد و کمک های اولیه 
در هنـگام تصادف را در ایـن اینفوگرافی 

مشاهده کنید.

دادگاه انقلاب اسـلامی مشـهد  قانون |
رأی پرونـده متهمان قاچـاق عمده نقره 
را صـادر کـرد  و در دیوان عالـی کشـور 

تأیید شـد.

 گفت وگو با سرکنسـول افغانستان در مشهد 

 فتانـه پورآت از ورزش و مادرانگی می گوید

آسیب های ناشی از تصادفات شدید

صدور رأی پرونـده متهمان قاچاق عمده نقره 
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کالاها و خدمات متفرقه
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و ترافیک شـورای اسـلامی شـهر 

مشهد با بیان اینکه تعیین هزینه 

سرویـس مـدارس از وظایـف مهم 

شـورای اسـلامی شـهر و کارگروه 

ماده۱۸ آموزش وپـرورش اسـت،

گفت: یکی از ظرفیت های قانونی 

مغفول در شورای اسلامی شهر،

سـط  یحـه تو ئـه لا را ن ا مـکا ا

دسـتگاه اجرایـی بـه شـورای 

سـت کـه  می شـهر ا سـلا ا

اولین بـار در این چند سـال،

اداره کل آموزش وپـرورش 

خراسـان رضوی به صـورت 

مسـتقل لایحـه تعییـن نـرخ 

کرایـه سرویـس مـدارس را بـه 

شـورای اسـلامی شـهر مشـهد 

ارائـه کـرد کـه پـس از بررسـی در 

کمیسـیون های مشـترک، بـرای 

تصویـب بـه صحـن علنی شـورای 

اسـلامی شـهر آمده اسـت.
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اینترنت آن است که آهسته رود!

مهدی محمدی

 معاون وزیر ارتباطات گفته است که سرعت اینترنت 

کـم نشـده ، توقـع مـردم اسـت که زیاد شـده اسـت.

ایـن حـرف ایشـان، مـا را یـاد حـرف معـاون کیفیـت 

گـروه صنعتـی ایران   خـودرو انداخـت. ایشـان 

چنـد ماه پیـش موقعـی کـه چهـل، پنجاه تـا خودرو 

در تصـادف زنجیـره ای بهبهـان به هـم خوردنـد 

و محـض رضـای خـدا حتـی کیسـه هـوای یکـی از 

آن هـا هـم بـاز نشـد گفتـه بـود کـه  بـاز شـدن کیسـه 

هـوای خـودرو بسـتگی به زاویـه تصـادف دارد. این 

یعنـی خودروهـا قبـل از تصادف حواسشـان نبوده 

اسـت کـه اول تعیین زاویـه کننـد بعد با هـم برخورد

 کنند.

خلاصـه اینکـه بر خـلاف تصور مـن و شـما مدیریت 

این مدیران مشـکل ندارد، مشـکل از خود ماسـت.

ایـن یعنـی اگـر هفـت، هشـت قـرن پیـش حافـظ 

ز گفتـه بـود: تـو خـود حجـاب خـودی حافـظ ا

 میان برخیز.

الان بایـد بگوییـم: تـو خـود مانـع سرعتـی کاربر، از 

میان برخیـز! همچنین برخـلاف آندره ژید که گفته 

بـود سـعی کن زیبایی در نگاه تو باشـد نـه در چیزی 

کـه بـه آن می نگـری، ما باید تـلاش کنیـم که سرعت 

درنگاه ما باشـد، نه در سـایتی که از دو سـاعت پیش 

منتظریم بـالا بیاید.

از شـما دعـوت می کنیـم بـه سـخنان گهربـاری کـه 

احتـمالا در روزهـای آینـده بـه گوشـمان می رسـد 

توجـه فرماییـد:

یک قاتـل زنحیره ای:من هم قاتل نیسـتم، فقط 

پوسـت مقتولان بـه تیزی نـوک چاقوی تـو دل برو 

حساسیت زیادی داشت.

یـک عضـو کارگـروه آلودگی هـوا: آلودگـی هوا 

زیاد نشـده اسـت بلکه تقصیـر ریه انسان هاسـت 

کـه میانگین حجمشـان شـش لیتر هواسـت.

کیفیـت  مدیـر فـروش یـک کارخانـه نوشـابه:

نوشـابه ما افـت نکرده اسـت فقط مردم از نوشـابه 

توقـع دارنـد کـه عـلاوه بـر داشـتن آب و گاز، بـرق و 

تلفـن هم داشـته باشـد.

یـک نانوایی:نان سـنگک کوچک نشـده اسـت،

فقط سوراخ های نان بیشتر و بزرگ تر شده است.

مدیرتولیـد یـک کارخانـه لبنیات: غلظت ماسـت 

پرچـرب کـم نشـده اسـت ولـی مـردم توقـع دارند 

غلظـت ماسـت پرچرب از ماسـت کم چـرب و حتی 

دوغ بیشـتر باشد.

روابـط عمومی یـک خودروسـازی: اسـتقامت 

خودروهـای تولیـدی کارخانه ما کم نیسـت، فقط 

جاهایـی کـه خودروهای تولید ما بـه آن ها اصابت 

می کنـد خیلـی سـفت اسـت، خیلی!

یـک واردکننـده برنـج: برنج هـای مـا قـد کوتـاه 

نیسـتند فقـط مردم هـمان توقعـی را از برنج دارند 

کـه از ماکارونـی دارنـد!

یـک اپراتـور اینترنـت:ما در فـروش بسـته های 

۲۰گیگابایتـی کم فروشـی نکردیـم، فقـط فلـش 

۱۶ گیگابایـت شـما کـه فیلم هـای دانلـودی را 

داخلـش می ریختیـد، انـدازه ۴ گیگا بایـت دیگـر 

جـا بـاز کرده اسـت.

شوخی
بی شوخی

به اندازه تمام خنده هایی که بر لبمان بخشید، دعایش کنیم

علیرضا حیدری|روزنامه نگار

محمد کاسبی حالش خوب نیست و باید به تعداد خنده هایی 

کـه بـر لبـمان نشـاند برایـش دعـا کنیـم. بـه گفتـه بـرادر این 

هنرمنـد،  هفته گذشـته بار دیگر بـه دلیل مشـکل قلبی حال 

محمد کاسـبی بد شده و او را برای ادامه درمان به بیمارستان 

منتقـل کرده انـد. همچنین بـرادرش اعلام کرده کـه وضعیت 

عمومـی کاسـبی چندان خوب نیسـت و به مداوای مسـتقیم 

زیر نظر پزشـکان نیازمند است.

امـا بنـا بـه گفته سـید عبـاس عظیمـی، مدیـر عامل مؤسسـه 

هنرمنـدان، خوشـبختانه وضعیـت سـلامتی و قلـب محمـد 

کاسـبی پایـدار بوده و خطر برطرف شـده اسـت و در چند روز 

آینـده از بیمارسـتان مرخـص خواهد شـد و بـه خانه 

خواهـد رفـت. ایـن خـبر خوبـی اسـت بـرای 

مردمـی کـه ایـن بازیگـر را دوسـت دارنـد.

کاسـبی بـه این مـردم کـم خوبـی نکرده 

اسـت. او بـا هـر لبخنـدی کـه بـر لـب ما 

نشـانده اسـت، حقی بـر گردن مـا دارد.

شـاید کسـی از نقش او در سریـال «رعنا»

چیزی یادش نباشد؛ ولی «خوش رکاب»ش 

را کیسـت کـه در یـاد نداشـته باشـد. کارنامه 

سـینمایی او هـم البته پربار اسـت 

و نباید در سـایه سریال هایش 

گـم شـود. مگـر می شـود 

،« بـدوک هـای « فیلم 

«دو چشـم بی سـو» و  «اسـتعاذه»، «زنگ هـا»، «بایکـوت»،

«توبـه نصوح» اش را از یاد برد. و البته فیلم سینمایی«آسـمان 

هشـتم» که  با موضوع امام رضا(ع) و شـفا سـت و در مشـهد نیز 

فیلم برداری شـده است.

کاسـبی بیشـتر بـا سریال هایـی ماننـد «خـوش رکاب» و 

«صاحبدلان» و «سرّ دلبران» و «خوش غیرت» و «سـه در چهار»

و «خوش نشـین ها» بـه چشـم آمـد و در دل هـا نشسـت. خـبر 

بسـتری شـدن هرباره او دل خیلی ها را به درد می آ ورد. برای 

محبوبیت او همین بس که چندی پیش   وقتی در بیمارستان 

بسـتری شـد، چفیـه رهـبر معظـم انقـلاب هدیـه ای بـود کـه 

برایش فرسـتاده شـد و کاسـبی هم آن را به فـال نیک گرفت و 

گفـت: در شرایطـی که بـا بیـماری شـدید قلبی روبـه رو بودم 

«چفیـه» رهبری همراه با دعـای معظم له را دریافت کردم که 

به من جانی دوباره بخشید. نسبت به این هدیه فرزند 

حـضرت فاطمه زهرا (س) احسـاس وصف ناپذیری 

دارم، بـا تـوکل بـه خـدا بـه سـینما برمی گـردم.

فرزندان شـهید سـلیمانی هم بـا عیادت از این 

بازیگر هدیه ای ارزشـمند به او دادند؛ او وقتی 

انگشـتر شـهید سـلیمانی را دیـد، گریسـت و 

گفت: در دوران بسـتری در بیمارسـتان این 

دو هدیه ارزشـمند و گران بها حال 

و احوالم را دگرگون ساخت.

برایـش دعـا می کنیـم و 

اش را  تندرسـتی 

آرزومندیم.

اول 
شخص

آینـده از بیمارسـتان مرخـص خواهد شـد و بـه خانه 

 ایـن خـبر خوبـی اسـت بـرای 

مردمـی کـه ایـن بازیگـر را دوسـت دارنـد.

کاسـبی بـه این مـردم کـم خوبـی نکرده 

 او بـا هـر لبخنـدی کـه بـر لـب ما 

، حقی بـر گردن مـا دارد.

«شـاید کسـی از نقش او در سریـال «شـاید کسـی از نقش او در سریـال «رعنا»

« ولی « ولی خوش رکاب»ش  چیزی یادش نباشد؛

را کیسـت کـه در یـاد نداشـته باشـد. کارنامه 

سـینمایی او هـم البته پربار اسـت 

و نباید در سـایه سریال هایش 

 مگـر می شـود 

، « بـدوک

«چفیـه» رهبری همراه با دعـای معظم له را دریافت کردم که 

به من جانی دوباره بخشید. نسبت به این هدیه فرزند 

حـضرت فاطمه زهرا (س) احسـاس وصف ناپذیری 

دارم، بـا تـوکل بـه خـدا بـه سـینما برمی گـردم

فرزندان شـهید سـلیمانی هم بـا عیادت از این 

بازیگر هدیه ای ارزشـمند به او دادند

انگشـتر شـهید سـلیمانی را دیـد

گفت: در دوران بسـتری در بیمارسـتان این 

دو هدیه ارزشـمند و گران بها حال 

و احوالم را دگرگون ساخت

برایـش دعـا می کنیـم و 

«قدس شریف» نامی که خوش نشست

ضحی زردکانلو

تریــن  مــروز دیگــر مرتفع  هــای مرتفــع، ا  آپارتمان 

ســاختمان های مشــهد نیســت امــا مثــل تمــام اولی هــا کــه 

در ذهن حــک می شــوند، نــزد مــردم مشــهد هــم نــام مرتفع 

را تــا همیشــه بــرای خــود تصاحــب کــرده اســت. ایــن نــام 

آن قــدر بــرای ســاکنانش قابــل تعمیــم اســت کــه آن منطقــه 

و تمــام متعلقاتــش را بــه دو اســم صــدا می زننــد:«مرتفــع»

و «آپارتمانــا» و هیــچ اســم و رســم دیگــری در ایــن مجتمــع 

جــا نمی افتــد.

مثــلا نــام ســوپر میــوه همیشــه بــه نــام فروشــنده اش جــواد 

آقــا شــناخته می شــود و نــام ســوپر پونــک، همیشــه آقــای 

ــیبانی  ــی ش ــگر و بنگاه ــای آرایش ــا رض ــود، آق ــوی ب موس

ــا آگاهــی از  هــم کــه از قدیمی هــای آنجــا هســتند شــاید ب

ــام خودشــان را نوشــته اند  همیــن موضــوع از هــمان اول ن

سر در کســب و کارشــان.

امــا دربــاره مســجد «قــدس شریــف» کــه بازهــم کســی 

نامــش را نمی گفــت و بــه نــام مســجد «آپارتمانهــا» شــناخته 

می شــد یک تفــاوت مهمی وجود دارد. تنها مــکان همگانی 

اســت کــه بــه نــام هیچ کــس خطــاب نمی شــود. همــه آنجــا 

ــاکنان ــا س ــی م ــد. حت ــه می دانن ــال هم ــود و م ــال خ را م

 بلوک ۹ که مسجد در جوار آن است. کسی نمی گوید مسجد

 بلــوک ۹، مثــل زمیــن بســکتبال و میــز پینگ پنــگ نیســت  

کــه بــا نــام بلــوک ۴ می شناســیم ، یــا تــاب و سرسره و زمیــن 

بــازی کــه بــه نــام بلــوک ۵ خورده اســت.

امــا از چند مــاه پیش حــال و روز متفــاوت مســجد آپارتمانها 

توجهم را جلب کرد. روز به روز سرحال تر، سبزتر و دل نشین تر 

ــل  ــف» مقاب ــدس شری ــجد «ق ــدام سردر مس ــد. و م می ش

چشــمانم میدرخشــید و از مقابــل چشــمانم مــی گذشــت.

غبــاری بود انگار از ســال های دهــه ۶۰ بر در و دیوار مســجد 

که داشــت می رفــت. مکانــی روحانی که همیشــه از کودکی 

ــان  ــکونی پنه ــع مس ــک مجتم ــون در ی ــردم چ ــر می ک فک

ــه آن نیســت و رنــگ و رو و زیبایــی  اســت کســی حواســش ب

مســجدهای دیگــر را ندارد.اما دو روز پیــش بالأخره «قدس 

شریــف»،«قــدس شریــف» شــد؛ آن هــم بــه همــت «هیئــت 

مــاه» کــه از اهالــی هــنر و رســانه مشــهد ند.

حـالا مسـجد آپارتمانها برای مـن و دیگر سـاکنانش هویتی 

مستقل دارد. مطمئنم دیگر کسی نمی گوید مسجد آپارتمانها،

«قـدس شریف» که پیش تر تنها نامش به سردر مسـجد بود،

به جانش نشست.

روایت
 روز

ــا  ــود و چه بس ــنا می ش ــتر آش ــتان بیش ــائل افغانس ــا مس ...ب

ــه آن ســمت می کشــد؛ چنان کــه  کــه همیــن آشــنایی، او را ب

خیلــی از ایرانیــان را کشــاند. یــک نمونــه بــارز از کســانی کــه 

شــاید بر اثر همین زیســتن در منطقه مهاجرنشــین به ســمت 

افغانســتان کشــیده شــد، محمدحســین جعفریــان، شــاعر،

روزنامه نــگار و مستندســاز معــروف بــود کــه حدود ســی ســال 

ــوان کاری اش را وقــف افغانســتان  از عمــرش و ســلامتی و ت

کــرد و تاکنــون افغانســتان یکــی از دل مشــغولی های اصلی 

اوســت. او در نوجوانــی به افغانســتان ســفر کــرد، در آن زمانی 

کــه هنــوز ســفر بــه افغانســتان رســم نبــود. از هــمان ســال ها 

به صــورت پیگیــر مســائل ادبیــات، هــنر و سیاســت ایــن 

کشــور را دنبــال کــرد و دســتاوردش، آثــار بســیاری به شــکل 

کتــاب و فیلم اســت.

اینجاست که می بینیم خیلی از محاسبات و پیش فرض های 

ــی وجــود دارد کــه  ــه هــم می خــورد چــون اینجــا عوامل ــا ب م

خــارج از این محاســبات اســت.
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مناجات و حکایات
نقـل اسـت کـه پـدرش دوسـتدار سـلطان محمـود غزنـوی بـود چنانکـه سرائـی سـاخته بـود و 

جملـه دیـوار آن را صـورت محمـود و لشـکریان و فیـلان او نگاشـته، شـیخ طفـل بـود گفـت: یـا 

بابـا از بـرای مـن خانـه ای بازگیر ابوسـعید همـه آن خانـه را ا... بنوشـت. پدرش گفـت: این چرا 

نویسـی؟ گفـت: تـو نام سـلطان خویش می نویسـی و مـن نام سـلطان خویش. پـدرش را وقت 

خـوش شـد و از آنچـه کـرده بـود پشـیمان شـد و آن نقش هـا را محو کـرد و دل بـر کار شـیخ نهاد.

تذکره الاولیا عطار/ ذکر شـیخ ابوسـعید ابوالخیر/ بخش دوم

علیرضا پاکدل


